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پس از تیری آنری مهاجم پیشین آرسنال و آلن شیرر مهاجم پیشین نیوکاسل، اریک کانتونا اسطوره باشگاه 
منچستریونایتد تبدیل به سومین نفری شد که به تالار مشاهیر لیگ‌برتر انگلیس راه یافت.  کانتونا درباره 

ورود نامش به تالار مشــاهیر لیگ‌برتــر انگلیس گفت: خیلی خوشــحالم و در عین حال بســیار افتخار 
می‌کنم که نامم وارد این تالار شد. این رویای همه بازیکنان است که در لیگ‌برتر بازی کنند. 

هری کین، مهاجم انگلیســی تیم فوتبال تاتنهام به مســؤولان این تیم لندنــی اعلام کرده که در این تابســتان 
خواهان رفتن از تاتنهام اســت و نمی‌خواهد در ایــن تیم بماند. با این حال مســؤولان تیم لندنــی ۱۵۰ میلیون 
پوند روی بهترین گلزن جام‌جهانی روســیه و آقای گل فعلی لیگ جزیره قیمت گذاشــتند. در حالی که گفته می‌شــود 

چلسی به‌شدت دنبال جذب کین است، اما مدیران تاتنهام می‌خواهند او را به تیمی غیر انگلیسی بفروشند. 

هری کین، بمب نقل‌و‌انتقالات لیگ جزیرهکانتونا وارد تالار مشاهیر لیگ‌برتر شد

 مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــی کــــه 

امیر حاج‌رضایی

کارشناس فوتبال

ــورد آن  ــ مـــی‌خـــواهـــم در مـ
ــم، بـــرایـــم هم  ــن صــحــبــت ک
خــاطــره‌انــگــیــز اســـت و هم 
ع  نوستالژیک. این موضو
من را حسرت‌خوار گذشته 
می‌کند و آن دلیلی نــدارد 
ــز پـــاکـــی فـــوتـــبـــال، پــاکــی  جـ
ورزشگاه‌ها و پاکی افرادی که در فوتبال مشارکت 
داشتند، به ویــژه تماشاچان. در ابتدا خواستم از 
ــرا امـــــروزه شاهد  ــ ــاده کــنــم زی ــف ــت ــن فــرصــت اس ایـ
اتفاقاتی در ورزشگاه‌هایمان هستیم که مطمئنا 
ــاعــث رنــجــش‌خــاطــر یـــک انـــســـان عــاقــه‌مــنــد به  ب

کرامت و پاکی در ورزش می‌شود. 

به موضوع اصلی برمی‌گردم و در مــورد مسابقاتی 
صحبت می‌کنم که با صدای استاد بهمنش فقید 
ــزارش مــی‌شــد. طبیعی  ــ بـــرای فــوتــبــال‌دوســتــان گ
ــود وقــتــی مسابقات شـــروع شــد، از هــمــان ابتدا  ب
می‌دانستیم که باید از این تیم خاص عبور کنیم. 
دلیل ایــن خــاص‌بــودن کــه اشـــاره می‌کنم تلفیقی 
از قــدرت حریف و نفرتی بــود کــه مــردم نسبت به 
آن تیم داشتند. تلفیق این دو عامل باعث شده 
بود حساسیت این بازی‌ها فوق‌العاده بالا برود. 
ورزشــگــاه پیر امجدیه بــرای ما یک مکان مقدس 
ــود مــثــل یــک مــعــبــد، مــثــل یــک پــانــتــئــون. همه  بـ
گرداگرد این ورزشگاه قبل از شروع بازی‌ها حلقه 
می‌زدیم تا با شروع باز‌ی‌ها بتوانیم خودمان را به 
سکوها برسانیم. آن مسابقه خیلی نفسگیر بود، 

نه‌تنها در زمان برگزاری بلکه از روزهای جلوتر همه 
ــداری مــی‌دادنــد کــه ایــن مسابقه را  بــه یکدیگر دلـ
می‌بریم؛ در حالی که تشویش، نگرانی و استرس 
پشت دیــدگــاه و نظر همه مــردم مشهود بــود. به 
طور کلی سؤال جامعه این بود که نتیجه این بازی 
چه مــی‌شــود. و ایــن »چــه مــی‌شــود« تا زمــان سوت 

پایان مسابقه همراه مردم ما بود. 
، صحبت از ایــن مسابقه بود.  در هر گوشه شهر
با ایــن حــال مسابقه طــوری شــروع شد که ما اصلا 
دوســـت نــداشــتــیــم؛ بــرتــری حــریــف، احـــاطـــه‌اش بر 
میدان و گلی که به ما زد امیدهایمان را کم‌رنگ 
کــرد. دقایقی بعد از ایــن گــل کــه مــردم در سکوت 
ــاره تشویق تیم‌ملی شــروع  فــرو رفته بــودنــد، دوبـ
شــد . مــا گــل اول را توسط همایون‌خان بهزادی 

بــه ثمر رســانــدیــم و در ادامـــه شلیک سهمگین 
پــرویــز قلیچ‌خانی کــه یکی از زیــبــاتــریــن گل‌هایی 
ــدم، اسرائیل را به جایی فرستاد  اســت که من دی
کــه استحقاقش را داشـــت و مــا قهرمان شدیم.  
ــی  ــرم ســـرهـــنـــگ مـــحـــمـــود بـــیـــاتـــی ســرمــرب ــظـ ــه نـ ــ ب
تیم‌ملی ایــران بــود. امــا در مــورد کاپیتانی تیم‌ملی 
ــای حبیبی   ــدی نــــــدارم کـــه حـــســـن‌آقـ ــ ــردی ــ  هــیــچ ت
بازوبند کاپیتانی را در اختیار داشــت. بزرگ‌مردی 
که این روزهــا با بیماری و کهنسالی درگیر است و 
گاه این ســؤال در ذهن شکل می‌گیرد که  ناخودآ
قــای حبیبی را می‌شناسد  آیــا جامعه فوتبال مــا آ
ــوده اســت؟ امــیــدوارم  و مــی‌دانــد چــه بــزرگ‌مــردی ب

سلامتی کامل ایشان برگردد.  
آن پیروزی دل مردم ما را بسیار شاد کرد در زمستان 
پیش از این مسابقات، ما جهان پهلوان تختی را از 
دست داده بودیم. قهرمانی ملی و جوانمردی که 
جــوان‌مــرگ شــده بــود و مــرگ او کــام مــردم ما را تلخ 
لــود و در ابهام باقی مانده  کرد و مرگش کماکان رازآ
است. به دنبال آن اتفاق تلخ، قلب مردم شکست 
و دل مردم خون شد. دقیقا یادم هست که روز بعد 
از مرگ ایشان، روزنامه کیهان ورزشــی تیتر زد: دل 
شیر خون شده بود. واقعا هم همین طور بود. اما 

این مسابقه تا حــدودی توانست زخم‌ها را ترمیم 
کند و شادی را برای مردمی به ارمغان بیاورد که چند 
ماه پیش قهرمان و پهلوان نجیب خودشان را از 
دست داده بودند. در ادامه تیم‌ملی ایران توانست 
سه دوره متوالی قهرمان جام ملت‌های آسیا شود، 
اتفاقی که در این سال‌ها حتی دیگر به آن نزدیک 

هم نشده‌ایم. 
ــا مـــی‌گـــذرد و نگاهی  ــ ــا از آن روزه ــال‌ه ــه س حـــالا ک
ــدازیــم، می‌بینیم هــالــه‌ای مــقــدس بر  بــه آن مــی‌ان
ورزشگاه‌ها حاکم بود و چقدر با دیــده‌ای متفاوتی 
به ورزشگاه‌ها نگریسته می‌شد. در واقع هر فردی 
که وارد ورزشگاه‌ها می‌شد، خودش را مستلزم این 
موضوع می‌دید که آن پاکی و قداست ورزشگاه را 
حفظ کند. قصد ندارم بگویم که در آن دوران همه 
مسائل مربوط به فوتبال خوب بود زیرا رگه‌هایی 
از ناخالصی هم وجود داشت اما این قدر کمرنگ 
ــود. در هــر صـــورت، بیشتر  بــود کــه قابل اغــمــاض ب
مردان آن دوره روی در نقاب خاک کشیده‌اند و به 
سفر ابدی رفتند و بازماندگان آن قهرمانی‌ها هم 
از یــاد کسانی رفته‌اند کــه مسؤولیتی در فوتبال 

داشته و دارند. 
لازم است بار دیگر به آقای حبیبی رجوع کرده و به 

این موضوع اشــاره کنم که ایشان در آن بازی‌ها با 
ترقوه شکسته بــازی کــرد. زمانی که در مسابقات 
جام‌جهانی 1970  در مکزیک، فرانس بکن‌باوئر با 
دست آویزان بر بدن و بانداژ شده به میدان آمد، 
همه به تحسین این بازیکن پرداختند. در حالی 
که سال‌ها جلوتر آقــای حبیبی شاید در شرایطی 
به مراتب بدتر با دستی بر سینه بسته شــده به 

میدان آمد و برای تیم افتخار آورد. 
این روزها اگر کاری داشته باشم و از کنار ورزشگاه 
امجدیه سابق و شهید شیرودی فعلی عبور کنم، 
حــلــقــه اشـــکـــی بـــه یــــاد آن روزهــــــا در چــشــمــانــم 
می‌نشیند. یـــادم مــی‌آیــد کــه مـــردم و کسبه ایــن 
ورزشگاه چقدر لطف و محبت داشتند. مغازه‌های 
اطــراف وقتی می‌دیدند ما پولی بــرای خرید کردن 
نداریم، یک ساندویچ کوچک داده و پول آن را به 
بازی بعد موکول می‌کردند. سؤال تلخ این روزهایم 
این است که آن محبت‌ها کجا رفت و چرا همه‌چیز 
در پول خلاصه شد. پول و سرمایه برای ساختن و 
ســازنــدگــی در فــوتــبــال آمـــد ولـــی ایــنــجــا بیشتر به 
ــرد؛ ویــرانــی درعــرصــه انسانیت،  ویــرانــی‌هــا کمک ک
ــن مـــســـائـــل تـــلـــخ و  ــ ــدر ایـ ــقـ ادب و احــــتــــرام و چـ

تاسف‌برانگیز است. 

خاطره‌بازی با  اولین قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا

روزی که اسـرائیل زانــو زد 

چهارمین دوره بازی‌های جام ملت‌های آســیا در ایران و در اردیبهشــت ســال 1347 برگزار شد. 
بــازی بیــن ایــران و رژیــم غاصــب اســرائیل، دیــدار فینال‌گونــه آن مســابقات بــود. جــام ملت‌ها 
در آن ســال بــه صــورت گروهــی برگــزار شــد؛ تــک گروهــی تشــکیل شــده از ایــران، برمــه، رژیــم 
صهیونیســتی، جمهوری چین و هنگ‌کنــگ. بازی‌های این دوره از مســابقات بــه صورتی پیش 
رفت که آخرین بــازی بین ایران و رژیم صهیونیســتی، قهرمان را مشــخص می‌کرد. قبــل از بازی، 
 ایران بــا ۵ امتیــاز صدرنشــین بــود و حریفش بــا ۴ امتیــاز در رده ســوم و بعــد از برمــه ۵ امتیازی 

که همه بازی‌های خود را انجام داده بود، قرار داشت.
بازی در تاریخ ۲۹ اردیبهشــت ســال ۱۳۴۷  و در شــرایطی برگزار شــد کــه ایران با یک تســاوی هم 
قهرمان می‌شد اما حریف نیاز به برد داشت.  گل اول بازی را بازیکنان اسرائیلی به ثمر رساندند 
اما با اخراج اســماعیلی از ایــران و بعد، اخــراج بازیکن حریف، بــازی هیجانی و پــر برخوردتر دنبال 
 شــد تا ایــن کــه ایــران بــا گل‌هــای همایــون بهــزادی و پرویــز قلیچ‌خانــی، قهرمــان جــام ملت‌ها 

شد تا شبی رویایی در فوتبال ایران رقم بخورد.

جام ملت‌های 1968 در تهران 
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